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 سلام به فردا

ترجیح می دادم وضعیــت و فضای زندگی مان 
جوری بــود که هرگز کســی این پرســش برایش 

مطرح نمی شد که چرا مانده ایم.
اما متأســفانه این چنین نیســت و این پرســش 
ســال های ســال اســت کــه مطــرح می شــود 
و هرکــس هــم بــه فراخــور حالــش جوابــی

 برای آن دارد.
باید بگویــم  در همه این ۴۰ ســال هرگز حتی 
برای یک لحظه، حتی برای یــک آن، از خودم این 
پرسش را نکرده ام. از خودم نپرسیده ام که بمانم یا 
بروم؟ حتی از خودم نپرسیده ام که چرا مانده ام  و 
چرا مثل خیلی ها فلنگ را نمی بندم و بروم و دیگر 
پشت ســرم را هم نگاه نکنم؛ مثل خیلی ها که این 

کار را کردند.

این پرســش همیشــه دور از ذهن من و دور از 
جان من بوده است.

من مانده ام، چون اینجا  «جا»ی من اســت. من 
مانده ام چون اینجا  «مال»  من اســت. من مانده ام 
چــون این  «جا»  و ایــن «مال»  را دوســت دارم. 
مانده ام چون وقتی چیزی را دوســت دارم، به آن 
احساس تعهد می کنم و هر اتفاقش به من مربوط 
می شــود  و اگر بتوانم تکه  کوچکی از مســائل و 
نابســامانی هایش را حل کنم، اگر بتوانم بنا بر کارم 

چهار جوان بااســتعداد را کشــف و حمایت کنم، 
اگــر بتوانم کتاب خوبی را ترجمــه کنم و لحظات 
خوشــی را برای هم وطنم فراهم کنــم، اگر بتوانم 
بــا اعتراضاتم  (که کم هــم نبوده اند) معضلی را 
مطرح و حل کنم، اگر بتوانم با حرف هایم کورسوی 
امیــدی را در دل چند نفر باز تــاب دهم، آن وقت 
است که به زندگی ام معنا داده ام و از این ماندن و 

این معنا  دلشاد می شوم.
به همین دلایل، حتی یک لحظه، حتی یک آن، 
فکر نکــرده ام که بروم یا بمانم. از ماندنم راضی ام 
حتی اگر از فضای موجود ناراضی باشم  که هستم.
به تنگ آمده ام از ندانم کاری ها، از ناکارآمدی ها، 

از غیرحرفه ای بودن ها و غیرتخصصی کارکردن ها.
اما هستم، می مانم و امیدوارم در همین جا هم 

به خاک سپرده شوم.
یک روز به مهرک چهارســاله،  پسر کاوه، برادر 
از دســت رفته ام، بــا تعرض گفتم: چــرا این کار را 
کردی؟  به چشــمانم زل زد و با لحن بچگانه اش 
گفت: چلا نداله! حالا پرسش شما هم  چلا نداله!

چرا مانده ام هرچی بدبخت تر می شیم
بیشتر عاشقم باش

: سلام سوفیا.
- سلام میدون دوم.

: ببین من خســته شــدم ســوفیا. کار و شــغل 
که وجــود نداره. تحصیل کرده هــا بی کارند. یارانه، 
ماهی ۴۰ هــزار تومنه درحالی که تخم مرغ شــده 
دونه ای ۶۰۰، ۷۰۰ تومن. خونه تخم مرغی (منظورم 
اندازشه) شده یه میلیارد تومن، فکر کن! یه میلیارد 
تومن! ماشــین پراید تخم مرغی (منظورم رنگشه) 
شــده ۵۰ میلیون تومان. پایه حقوق یک میلیون و 
پونصــده. کفش توی حراج ۵۰ درصد میشــه یک 
میلیون تومن. بلیت هواپیما شده یه میلیون تومن. 
تاکسی میشه ۳۰ هزار تومن. جاپارک شده پنج هزار 
تومن. تنبون دوخت وطن شــده پونصد هزار تومن. 
پیاز شــده پونزده هزار تومن. گوشــت شده کیلویی 
۱۲۰ هزار تومن. پول برق و آب هم داره زیاد میشه. 
اجاره خونه زیر ماهی یه میلیون تومن پیدا نمیشه. 
دلار شــده ۱۳ هزار تومن. یورو شده ۱۵ هزار تومن. 
قبر توی بهشــت زهرا شــده ۲۰ میلیون. بری دکتر 
بیای، میشــه ۲۰۰ هــزار تومن. پیتزا شــده ۵۰ هزار 
تومن. اتوبوس شده ۶۰۰ تومن. آب معدنی کوچیک 
شــده هزار تومن. قهوه و چایی شده ۲۰ هزار تومن. 
بیمارستان بخوابی بیدار شی (اگه بیدار شی) میشه 
۳۰، ۴۰ میلیون تومن. موبایل تخم مرغی شــده ۱۰ 
میلیون تومن. لپ تاپ شــده پونزده میلیون تومن. 
سیگار شــده ۳۰ هزار تومن. میوه شده کیلویی ۲۰ 
هزار تومن. پسته و گردو شــده کیلویی ۲۰۰ تومن. 
تازه، مردم قبل دولت شــش، هفت تا صفر ریال رو 
زده بودند و یک میلیون تومن رو می گفتن یه تومن؛ 
دانشمندان تازه متوجه شــدند ریال مالیده. هزینه 
خودکشــی هم زیاد شده. مسئولان هم که مالیدند 
(به دیوار) و هیــچ امیدی هم به آینده وجود نداره 
جز دانشمندان هر چهار ســال یه بار چهارتا شعار 
بدهند و ما جوگیر شیم و خلاصه خیلی بدبختیم...

- خب؟
: خب، من با همه این اوصاف عاشــقت هستم 

سوفیا. به نظرت چمه؟
- فکــر کنم خری! دیگران رو ول کن عزیزم! من 
عاشــق همین خربازی هات هســتم میدون سوفیا. 

هرچی بدبخت تر می شیم بیشتر عاشقم باش.
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کارتون خواب

 آکادمی

یک دختر ۱۶ســاله ســوئدی با تحصــن بیرون 
ساختمان دولت سوئد در اعتراض به سیاست های 
ضدمحیط زیســتی رهبران جهــان، تبدیل به فعالی 
بزرگ و شناخته شــده در عرصه محیط زیست شده 
اســت. کاری که او انجــام داد، پایه گذاری اعتراض 
هزاران دانش آموز به تغییراتی اســت که زندگی و 
آینده بشــر را تهدید می  کند. اینکــه نوجوانی با این 
ســن کم چگونه توانســته به چنین درک بزرگی از 
تغییرات جهانی برســد، احتمالا در ســال های بعد 
موضوع کتاب هایی خواهد شــد کــه دیگران درباره 

یکی از فعالان برجســته 
خواهند  زیســت  محیط 
مهــم  نکتــه  نوشــت. 
در  او  کــه  اینجاســت 
استکهلم زندگی می کند؛ 
جایــی کــه از آلودگــی 
بیشترشــونده  روز به روز 
نیســت.  خبری  تهــران 
از ایــن همه خــودروی 
همه  ایــن  از  فرســوده، 
آلاینده در جوی ها، از آب 
آلوده و از هزار چیز دیگر 
که هر روز زندگی ما را به 
خبری  می انــدازد،  خطر 
نیســت و همین اهمیت 
کار او را دوچنــدان کرده 
است و در ضمن تحسین 

همه را نســبت به توانایی های ادراکی و شناختی او 
برمی انگیزد. می تــوان از جنبه های مختلف به این 
موضوع پرداخت؛ اما نبایــد از این نکته غفلت کرد 
که فقط کســی که در یک سیستم آموزشی درست 
مانند سیستم آموزشی ســوئد رشد کرده و اهمیت 

توجه به ذات انســانی را درک کرده باشــد می تواند 
به چنین درکی برســد. فقط کافی است از خودمان 
بپرســیم چرا دانش آموزان ما و حتی دانشــجویان 
ما چنین درکی از جهان ندارنــد. اینها همه در کنار 
تحسین فزاینده نسبت به گرتا تانبرگ، ما را نیز دچار 
افسوسی ابدی می کند که چرا به صورت روزافزونی 
از چنیــن پدیده هایــی در جامعــه خــود محــروم 
می شــویم. گرتا تانبرگ به درکــی عمیق از جهانی 
که در آن زندگی می کنیم و مخاطرات آن رســید. او 
به خیابان های پاکیزه یا هوای خوب استکهلم نگاه 
نکرد، بلکه توانســت با این ســن کم، جهان اطراف 
خود را به صورت یک کلیت به هم پیوسته درک کند 
و به این شــکل بفهمد که هر دردی در گوشه ای از 
جهان می توانــد تمام جهان را تحت تأثیر قرار دهد 
و چــه دردی بالاتر از نابــودی زمین آبی زیبا. همین 
درک والا باعــث شــد او 
به عنــوان یکی از فعالان 
برجســته محیط زیست، 
در مجالــس بین المللی 
و  کرده  شرکت  متعددی 
سیاســت مداران  کنار  در 
بزرگ از درد زمین سخن 
در  او  ســخنان  بگویــد. 
از آتشــی  مجمع داوس 
می گوید کــه در خانه ما 
افتــاده اســت. وقتی ما 
همه بــه فکر امروز خود 
هســتیم، او در دورنمای 
وحشتناکی عنوان می کند 
گونه انسان فقط ۱۲ سال 
بتواند  کــه  دارد  فرصت 
جلوی فاجعه ای را بگیرد 
کــه همه ما را باهم غرق خواهد کرد؛ فاجعه ای که 
همان طــور که گرتا تانبرگ عنــوان می کند، مردمان 
عادی از آن خبر ندارند و سیاست مداران آن را جدی 
نمی گیرند. مقابله بــا چنین چالش بزرگی، بزرگانی 

مانند تانبرگ را می طلبد.

گرتا تانبرگ: پدیدارى فلسفى از نفوذ تغییرات اقلیمى  

نکته

گزارش در آب
خبرآنلاین: بعد از حرکت حســینی بای که برای  �

گزارش گرفتن از سیل آق قلا وسط آب ایستاد تا هم 
خلاقیتش را به رخ بکشــد و هم ارتفاع ســیلاب را 
نشــان دهد، بیشــتر کاربران شــبکه های اجتماعی 
معتقد بودند آقای گزارشگر نه تنها زیاده روی کرده 

بلکــه با ایــن کار خطرنــاک ممکن بود بلایی ســر 
خودش بیاورد.

حالا اما ورژن هندی حســینی بای هم پیدا شده 
که با ایستادن وســط آب خروشانی که تا سینه اش 
می رسد، دســت گزارشــگر ایرانی را از پشت بسته 

است.

قبایل هزارساله 
خبرگزاري هــا: قبایلي از انســان ها در گوشــه  �

و کنــار و در جنگل هــا و جزایر مختلــف زندگي 
مي کنند. زوایاي پنهان نحوه زندگي آنان مي تواند 
باعث شگفتي شــود. در این مطلب که در یکي از 
سایت هاي گردشگري منتشر شده، به برخي از آنها 

اشاره مي شود.
Huli Wigmen  در  پاپوا گینه نو مستقر است و 
حدود۴۰ هزار نفر در آن هستند. آنان کلاه هاي شان 
را از موهایشــان مي ســازند. آنها با ترکیبی از رنگ 
زرد، یــک تبر چنــگال دار، یــک پیشــبند برگی و 
کمربندی از گیســوان آویزان برای ترساندن قبایل 
رقیب آماده می شــوند. رقص ســنتی آنها رقص 

پرندگان بهشت نام دارد.
Dogon که در مالی، غرب آفریقا ساکن است.

به طور سنتی رسم است که مردان با استفاده 
از طناب هایــی که از پوســت بائوباب ها ســاخته  
شــده اند، از صخره های مهیــب Bandiagara بالا 
می روند تا فضله پرنــدگان را جمع آوری کنند که 
به عنوان کود شــیمیایی به کلکســیونرهای غربی 
فروخته می شوند. بیش از ۴۰۰ هزار نفر در حدود 
۷۰۰ روســتای کوچک به  طــور مخاطره آمیزی در 
امتداد مســیر ۲۰۰ کیلومتری این سرازیری به این 

کار مشغول هستند. 
Nenet در شــبه جزیره یامال (ســیبری) شامل 
بیش از ۱۰ هزار عشــایري هستند که در کنار  ۳۰۰ 
هزار گوزن در وســعتي حدود یک و نیم برابر کشور 
فرانســه، در دماي گاه منفي ۵۰ درجه سانتی گراد 
زندگــي مي کنند.  زندگی آنها به طور کامل به این 
گوزن ها وابسته است و با وجود کشف ذخایر نفت 
و گاز در دهــه  ۱۹۷۰ آنها به خوبی توانســته اند با 

جهان خارج ارتباط برقرار کنند.
 Himba در سراســر شــمال غربی نامیبیا و در 
جنوب آنگولا زندگی می کنند. آنها در ســازه های 
مختلفی زندگی می کنند که با گِل و کود ســاخته  
شــده اند. حقیقت عجیبــی که دربــاره این قبیله 
وجود دارد، این اســت که آنها همیشــه یک آتش 
اجدادی را در ۲۴ ساعت شبانه روز به نشانه احترام 
به خدای خود روشن نگه می دارند. دام نشانه ای 
از ثروت قبیله قلمداد می شود و بز، بخش مهمی 

از رژیم غذایی آنها را تشکیل می دهد.
شــکارچیان عقاب طلایی در الگي مغولستان 
زندگي مي کنند و از عقاب ها برای شــکار روباه ها، 
موش هــای خرمایی کوهــی و گرگ ها اســتفاده 
می کنند. در این قبیله پســران از ۱۳ سالگی شروع 
به شــکار می کنند و باید ثابــت کنند که می توانند 
وزن یــک عقاب طلایی را تحمل کنند. از جمعیت 
صدهزارنفري آنها تنها ۲۵۰ شــکارچی عقاب در 

آنجا باقی  مانده اند.

عجایب غرایب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 لیلی گلستان

 کریستو کومارنیتسکى

آباداني که دیده نمي شود 

چــرا نمی توانیــم اثــرات مثبــت بارش های 
سیل آســای روزهاي گذشــته را برای مردم تبیین 
کنیم که اگر این بارش ها نبود حجم خســارت ها 
به مراتب بیشــتر از خسارت های ســیل می بود؟ 
عــدم پیش بینــی و ناکارایی مدیریــت در حجم 
خرابی های ســیل بر کســی پوشــیده نیســت و 
می دانیــم کــه «خانــه ای روي آب بــودن» چه 
مصائبی برای هموطنان عزیز ســیل زده داشت و 
همه مردم ایران را متأثر کرد اما یادمان باشــد بلا 
و نعمت بعضی اوقات با هم می آیند و همه این 
بلایا و نعمات آسمانی واکنش طبیعی «هستی» 
اســت و باید همان گونه که خــود را برای بلایا از 
قبل آماده مي کنیم تا خســارات به حداقل برسد، 
باید خود را مدیون این بلایا (از یک سو) و از دیگر 
ســو مدیون «نعمات» بدانیم که اگر «باران های 
سیل آســا» نبود، زندگی فلات ایران زمین در خطر 
جدی بود (حجم خشک سالی و خانه خراب شدن 
میلیون ها کشــاورز یادمان نــرود به خاطر نبودن 
آب) و بایــد این را به زبــان همه فهم بگوییم که 
«سیل و خســاراتش» طبیعی است (البته نه در 
این حد و اندازه در ایران) و «سیراب شــدن فلات 
قاره ایران» از همه چیز مهم تر اســت و متأسفانه 
به خاطر ازدست دادن «مرجعیت» دولت در افکار 
عمومی نمی توانیم روی دیگر ســکه را که همان 
«نعمات ســیل» اســت، برای مردم روشن کنیم! 
ســیل، زلزله، آتشفشان و ... در ذات هستی است 
و تدبیر ، پیش بینی، مراقبت در ذات فطرت انسان 
اما مشــکل از جایی آغاز می شــود که «هستی» 
کار خــود را می کند و «مــا» کار خود را نمی کنیم 
و طبیعی اســت که در دنیای آنلایــن چیزی که 
بیشتر دیده می شود «خرابی» است تا «آبادانی» و 

بالاخص در ایران.

گاف ترامپ
 دونالــد  ترامپ در هر اتفاق ناراحت کننده ای   �

نقش مشــخصی را ایفا می کنــد چه آتش گرفتن 
انفجار در روز عید  کلیسای نوتردام باشــد چه ۸ 
ایســتر در کشور ســریلانکا . اتفاقی وحشتناک که 
سبب شــده است اکثر سیاستمداران بزرگ نسبت 
به آن واکنش نشــان دهند از مکــرون و مرکل تا 
ماریا کری و ترامپ . اما در این میان ترامپ  گاف 
بزرگی داد و تعداد کشته شدگان این حادثه را ۱۳۸ 
میلیون نفر عنــوان کرد درحالی که کل جمعیت 
این کشــور ۲۱ میلیون نفر بــود . همین توئیت او 
که کمی بعد هم حذف شــد به عنوان یکی دیگر 
از گاف هــای ایــن رئیس جمهور بــا واکنش های 
بســیاری در شــبکه های اجتماعی روبه روشــد . 

دیروز این انفجار ها در کشــور سریلانکا سبب شد 
تا نام این کشــور در صدر ترندهــای جهانی قرار 
گیــرد. این انفجار که همزمــان با عید پاک در این 
کشور رخ داد بســیاری را اندوهگین کرد و انتشار 
عکس هــای پر از خون و جنازه هایی که تکه تکه 
شده بودند، ســبب جریحه دار شــدن احساسات 

بسیاری شده بود .

 یادداشت

پرنده آبى

 واکنش

شنیدید ایران مال متعلق به پسر ایکس است؟ 
شــنیدید فلان امــام جمعه بیش از ۲۰ شــرکت 
پرورش ماهي دارد و براي همین ســد گلســتان 
را دیر بــاز کردند و خانه هاي مردم ویران شــد؟ 
شنیدید براي اعضاي مجمع تشخیص مصلحت 

ویلاهایي در لواسان ساخته شده است؟
همه مــا هــر روز با حجــم بســیاري از این 
شــایعه ها و خبرهــا روبــه رو مي شــویم. فرقي 
نــدارد یك دورهمي دوســتانه باشــد یا فرصت 
غذاخوردن در اداره؛ بخشــی از آن ۸۰ درصدي 
که از تلگرام فیلتر شده است و ماهواره ها و... به 
عنوان منبع اصلي دریافت خبر استفاده مي کنند، 
شکي در این ندارند این گزاره ها، خبرهای واقعي 
هستند و نه شایعه های برساخته! از سوي دیگر، 
همــه مایي که در رســانه کار مي کنیم هر بار که 
وارد یکــي از شــبکه هاي اجتماعي که عضو آن 
هستیم مي شویم، مورد پرسش قرار مي گیریم که 

چقدر این اخبار درست است؟
 هرگونــه زیــر ســؤال بردن ایــن گزاره هــا با 
مخالفت شــنونده روبه رو مي شود و پرسشگر در 
نهایت مي گوید نه بابا! شــما نمي توانید راستش 
را بگوییــد! شــما محدودیــت دارید ! یــا از خبر 

درست اطلاع ندارید!
در این جــور مواقــع قرار نیســت کــه درس 
روزنامه نــگاري منبع خبــر و تأیید خبــر را پس 
بدهید؛ از نظر بســیاري از مخاطبان و دوســتان، 
همیــن که خبــري از ســوي مســئولان تکذیب 
مي شــود، یعني واقعیت دارد چون ضرب المثل 
(تا نباشــد چیزکي مردم نگویند چیزها) براي این 

موارد ساخته شده است.
در چنیــن زمینــه اجتماعی دروغ یا شــایعه 
هر چقدر بزرگ تر باشد، باورکردنش آسان تر است. 
حتي ســرانجام ماجراي آمدنیوز هم نتوانســت 
تأثیري بر این داشــته باشــد که واقعا اخبار باید 
با تحقیق منتشــر شود نه براســاس استنادات و 

اطلاعات یك فرد خاص!
با این مقدمــه، آیا روحانیون، 
ائمه جمعــه و امامان جماعت 
این وضعیت و  مســاجد، درباره 
پیرامونشان  شــایعه هاي  حجم 

اطلاعي دارند؟
وقتی کــه تصاویر کشــتار در 
مسجد نیوزیلند همزمان با وقوع 
جنایت در رســانه هاي اجتماعي 
یا حمله ملخ ها  منتشر مي شود، 
به مســجدالحرام با سرعت جزء 
پربازدیدترین اخبار قرار می گیرد، 
طبیعی اســت که برخي مطالب 
درباره ایــن افراد نیــز به همان 
ســرعت به آنان منتقل شود، اما 
گاهی اتفاق هایی می افتد که آدم 

احســاس می کند برخی از روحانیــون و امامان 
جمعه در جریان ســرعت انتشــار اخبار نیستند. 
در چنین زمینه اجتماعی نیازی نیست که شایعه 
همان طور که طرح شده است، تأیید شود؛ کافی 
است روحانی یا امام جمعه ای با ماشین شاسی 
بلند و با محافظ وارد جایی شــود تا مهر تأیید بر 
همــه آنچه درباره او و احتمــالا دیگر روحانیون 
گفته می شــود، بزند. کافی است عکسی از فرزند 
یا نوه اش با زندگی بالاتر از ســطح متوســط در 

ایران منتشر شود. 
کافی اســت عکســی از فرزند و نــوه اش در 
خــارج از ایران منتشــر شــود. کافی اســت نام 
فرزندان و نوه هایشان در فهرست هیئت مدیره ها 
و هیئت امنای های شرکت ها و مؤسسات باشد. 

کافی است گردش مالی شرکت هایی که نامی 
یا ردی از وابســتگان آنها را در خود دارد، اعلام 
شــود. در میان روحانیون هــم مثل بقیه مدیران 
و مقامات کســانی هســتند که اگر هم خودشان 
دستی در فعالیت اقتصادی ندارند، ممکن است 
وابستگانشان دستی داشته باشند و برخی از آنان 

در پرونده های اقتصادی و مالی هم نام و نشانی 
داشته باشــند. اگر رد و نام و نشان ها برای افراد 
دیگر فقط تصویر خودشــان را مخدوش می کند، 
درباره روحانیــون به گونه ای دیگر عمل می کند. 
خطا و خلاف و گاهی سخن نسجیده یک روحانی 
در زمینــه اجتماعــی بــه پای همــه روحانیون 
نوشــته می شــود، چون آنان با هــم یک کلیت 

فرض می شوند.
آیا روحانیون از چنین زمینه اجتماعی آگاهی 
دارند؟ اگر مي دانند چه اقدامي مي کنند؟ پاســخ 
آنها به این ســؤال که آیا اصلا شــبیه ما زندگي 
مي کنند، چیســت ؟ آیا با افراد عــادي، با همان 
تعدادي که براي نماز پشــت سرشان مي ایستند، 
صحبــت مي کنند؟ آیــا قرار اســت همین روند 
انتشار شایعات و عدم پاســخ گویي ادامه داشته 
باشد؟ یکي از سؤال هاي رایج در اکثر دورهمي ها 
این اســت که چه تعداد روحاني مي شناسي که 
جنوب شــهر زندگي کنند؟ اصلا روحاني -شبیه 
روحاني طــلا و مس- را مي شناســي؟ روحاني 
که پولدار نباشــد و مثل مردم عادي زندگي کند؟ 
مثلا چندي پیش خبرداده شــد آیت االله سبحاني 
تنها خانه اي که داشته فروخته و بخش زیادي از 
آن را براي ســیل زدگان اهدا کرده است. چند نفر 
این خبر را شنیدند ؟ اما در چنین زمینه اجتماعی 
وقتي امام جمعــه اي مي گوید : «چرا نگرانید که 
تحریم باشد و تشــدید شود؛ به جهنم که تشدید 
شود. مگر شما خدا ندارید. مگر خداوند کم داده 

است. مگر قرآن نمی خوانید؟»
و ادامــه می دهــد: «هرکــس در ایــن درگه 
مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهد. خداوند 
امتحان می کند. ســردار ســلیمانی می گفت هر 
وقت فشــارها بیشتر می شود امید ما برای زایش 
بیشــتر می شــود. مثل درد زایمان است، به ناله 
درمــی آورد، امــا امید زایش هســت. خداوند با 
فشارهای بین المللی می خواهد امتحانتان کند». 

بســیاري واکنش نشــان مي دهند. به ویژه وقتي 
خبر مي رســد قرار اســت همراه یك مداح براي 
افتتاح مســجدي مجلل حاضر شــوند که البته 
بعدتر تکذیب یا لغو مي شــود. امیدواریم کسي 
از معتمدانشــان به ایشــان گفته باشد : بسیاري 
هــر روز که بــراي خریــد مي روند، هــر روز که 
براي آوردن فرزندشــان از مدرسه در خیابان راه 
مي روند، امتحان خود را به خوبي پس مي دهند. 
بســیاري هر شب از خود مي پرسند پس کي قرار 

است زندگي کنندنه روزمرگي؟
 بــه ایشــان بگوید ســؤال اکثر جوانــان این 
اســت که چه شــد که انقلاب شــد ؟ راستي آیا 
ایشــان مي دانند بي کاري فرزند، پیدا نکردن دارو 
یعني چــه ؟ آخرین بار که در خیابــان رفتند چه 
زمانی بوده اســت یا حقوق یك ماه ایشان چقدر 
اســت؟ تا به حال اعلام کرده اند فرزندانشان چه 
شــغل هایي دارند ؟ یا شــاید بتوانند به سؤالات 
دم دســتي تر مثــل میزان اجــاره منــزل جواب 
دهنــد. شــاید اندکي حــس نزدیکي بیشــتري

 پدید آید.

آیا روحانیون شبیه ما زندگی می کنند؟

 امیرحسین علم الهدي

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


